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 ارو احتضیافته در بیداری بررسی روایات شهود معصومان وفات

  8)پیشکش( اطهراصغر موسویسیدعلی

 چکیده

 ظاهر شهودبهامکان شهود آنان بعد از وفاتشان است.  ^یکی از مباحث کلامی دربارۀ معصومان 

یافته در بیداری و احتضار، هم بر اساس قوانین تشریعی و تکوینی خداوند میسّر است معصومان وفات

عنی، هم امکان ذاتی دارد و هم امکان وقوعی. ادله و شواهد داد آن در خارج؛ یو هم بر اساس رخ

ترین دلیل روایی مسلمّ نزد غالب کنند. قویمتعدد روایی، امکان وقوع شهود را پشتیبانی می

اندیشمندان فریقین، روایات معراجیه در معتبرترین جوامع است. طبق این روایاتِ مستند به قرآن، 

خی از ها نیز با برالمقدس، در آسماندر گردهمایی پیامبران در بیت کردن نبی مکرمعلاوه بر شرکت

وگو داشت. روایات مربوط به شهود تعدادی از معصومان توسط محتضر، نزد شیعه آنان ملاقات و گفت

ها و آور استمرار حیات، آگاهی برخی از فعالیتمتواتر است. اثبات امکان وقوعی شهود، پیام

بودن توسل به آنان پس از وفاتشان است. کننده معقولو در نتیجه، اثباتهای معصومان مسؤلیت

ای، گزارش ادله و شواهد روایی امکان وقوعی شهود در بیداری و مأموریت این پژوهش کتابخانه

 احتضار است.

  کلیدی واژگان

 محتضر، معراج، ارتباط با اموات، کلام نقلی، معارف حدیث

  

                                           
 (.mosaviathar@chmail.ir)آموخته سطح چهار و مدرّس علوم حدیث و سطوح عالی حوزۀ علمیه قم؛ . دانش8
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  درآمد

شنیده  ^بیتباوران ادعای شهود یکی از پیامبران و یا اهلخی از دینگاهی از جانب بر 

وشنود باشد. برخی از شود که در حالت بیداری و با گفتشود. این ادعا زمانی عجیب میمی

. آیا حیات معصومان پس از مرگ 8اند از: رسد عبارتهایی که با شنیدن این ادعا به ذهن میپرسش

وشنود و حضور در اماکن متعدد گفت. آیا 3این حیات با آگاهی همراه است؟  . آیا1استمرار دارد؟ 

. آیا برزخ، مانع رجعت و حضور در 1رسد؟ نوعی رفتار نیست؟ مگر پس از مرگ، عمل به پایان نمی

. مگر جسم معصومان در قبرشان نیست؟ پس چگونه چنین رخدادی ممکن است؟ 9دنیا نیست؟ 

. آیا بر اساس 2کند فلان معصوم را دیده است؟ را ندیده، چگونه یقین میکسی که یکی از معصومان 

 روایات، چنین رخدادی واقع شده است؟

بعد از  ^تحلیل روایات امکان مشاهده معصومان»نامه شده در پایانهای مطرحتمام پرسش

ششم  اسخ به پرسشبه تفصیل تحلیل شده است. مقالۀ پیشِ رو، در مقام پ 1، اثر نگارنده،«رحلت آنان

با الهام از پژوهش مذکور است. در حقیقت، پاسخ به این پرسش، جواب چهار سؤال ابتدایی یعنی: 

مُثبتِ استمرار حیات، آگاهی، استمرار کردار و فقدان مانع برای حقیقت رجعت نیز خواهد بود. نتیجه 

شدن هی از ایشان و بستخواهبودن توسل به پیشوایان معصوم و شفاعتکشف این حقایق، عقلانی

وی پرسش گها و پیروان آنان است. پژوهشی مستقل و موجز که پاسخراه تکفیر شیعه توسط سلفی

بصائر »ترین کتاب که بیشترین حدیث در این موضوع را ثبت کرده، کتاب ششم باشد یافت نشد. کهن

باب فی أن »اب، ذیل ق( است. در جلد اول این کت151اثر محمد بن حسن صفّار )م« الدرجات

 روایت با همین پیام، با سندهای متنوع ذکر شده است.85، «یزورون الموتى... ^الأئمة

پس از رحلت  ^تحلیل روایات امکان مشاهده معصومان»مقاله پیش رو، با الهام از رسالۀ 

ام اساسی ه گای سهای گزارشی و توصیفی و با روش پژوهشی کتابخانهپردازیو با ترکیب داده« آنان

. شواهد امکان وقوعی 1. ادلۀ امکان وقوعی شهود در حالت بیداری؛ 8اند از: عبارتاست که  برداشته

 . ادلۀ شهود حتمی در حالت احتضار. 3شهود در حالت بیداری؛ 

 

                                           
 با اشراف اساتید معظم، دکتر علی نصیری )استاد راهنما( و دکتر محمود احمدی 8359نامه در سطح سه حوزه، سال . این پایان1

 دفاع شد.« 8599»میانجی )استاد مشاور( و با کسب نمرۀ 
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 الف. ادلۀ روایی امکان وقوعی شهود معصومان در حالت بیداری
داری، مربوط به دیدار معصوم با معصوم و برخی نیز برخی از ادلۀ روایی امکان مشاهده در بی

مربوط به دیدار غیر معصوم با معصوم هستند. تعدادی ار روایات قسم دوم، ناظر به مشاهده معصوم 
. روایات 8شود: توسط افراد غیر مؤمن هستند. مجموع روایات این باب، ذیل دو عنوان ارایه می

 . روایات غیر معراجیه.1معراجیه؛ 

 یات معراجیه روا .9
شده یافته در بیداری، تنها روایاتِ ثبتپشتوانۀ اعتقاد به وقوع ملاقات با پیشوایان معصوم وفات

نبی صورت مستقیم یا غیر مستقیم از ارتباط در جوامع حدیثی شیعه نیست؛ بلکه، تعدادی از آیات به
تبرترین جوامع حدیثی عامه نیز با دارد و روایات در معمکرم با پیامبران دیگر در معراج پرده بر می

 ز:اند اعبارتاند. دو نمونه از این آیات استناد به همین آیات قرآن، از این واقعیت پرده برداشته

ى  جِدِ  إلََِ  سجدالْرامبعَِبحدِهِ لَیلًا مِنَ الْح  سُبححانَ الَّذی أَسِح قَحصَ  الْحسَح  لَّذیا الَح

نا لَهُ  بارَكح میعُ  هُوَ  إنَِّهُ  آیاتنِا مِنح  لنِرُِیهُ  حَوح  3.الحبَصیر السَّ

سَلحنا مِنح قَبحلكَِ مِنح رُسُلنِا...  ألح مَنح أَرح  1. وَاسح

دو نمونه از روایات که در تفسیر و ذیل این دو آیه، در معتبرترین منابع فریقین ثبت شده و 

ردهمایی در گ |ضور پیامبرح»اند از: عبارتگر ملاقات پیامبر اکرم با پیامبران دیگر است حکایت

 «.هاملاقات پیامبر با انبیای دیگر در آسمان»و « المقدسبیتپیامبران در 
 المقدسبیتدر گردهمایی پیامبران در  |یک. حضور پیامبر

 ربیع شامی روایتبه سند صحیح و سند دیگر از ابی« الکافی»ق( در کتاب 315مرحوم کلینی)

از چه  |پرسید: پرسش پیامبر ×آیۀ اخیر )دومی( از امام باقر کرد که شخصی پس از تلاوت

 کسانی بود؟ حضرت در مقام پاسخ، پس از تلاوت آیۀ اول از سوره إسراء فرمود:

                                           
كه پیرامون آن را  -سوى مسجد الأقصىاش را شبانگاهى از مسجد الحرام به[ كه بندهمنزّه است آن ]خدایى»؛ 8: . الإسراء3

 .هاى خود به او بنمایانیم، كه او همان شنواى بیناستسیر داد، تا از نشانه -ایمبركت داده
عامه در  های مهمروایات متعدد در برخی از کتاب «.و از رسولان ما كه پیش از تو گسیل داشتیم جویا شو...»؛ 19: الزخرف .1

ه ولایت با پیامبران پیشین و اعتراف ایشان ب |ارتباط با این آیه ثبت شده است. پیام این روایات عبارت است از ملاقات پیامبر

آیه  های متنوعِ عامه پیرامون اینپس از بیان دیدگاه« المراجعاتتشیید »نی )معاصر( در کتاب میلاعلی . سید×حضرت علی

(. 399 - 318، ص1ها توسط خود عامه، روایات مذکور را پس از ذکر، تحلیل کرده است )ر.ک: جو نقد برخی از این دیدگاه
هات، پیرامون آیۀ مذکور و روایات مربوط به آن برآمده است گویی به برخی از شبنیز در صدد پاسخ« الأزهارنفحات»ایشان در 
سه دیدگاه مهم و مرتبط با آیه را تحلیل کرده است « أمالی»ق( نیز در 132مرتضی )شریف (. سید323 - 325، ص82)ر.ک: ج
 (.18 - 25، ص1)ر.ک: ج



بر
ت
وفا
ن 
وما
عص
د م
هو
 ش
ت
وایا
ی ر

رس
ضار

حت
و ا
ی 
دار
 بی
 در
فته
یا

 

 

11 
 

ى بهِِ  َ داً حَیثُ أَسِح تیِ أَرَاهَا اللََُّّ تَبَارَكَ وَ تَعَالََ مُُمََّ یاتِ الَّ فَكَانَ مِنَ الْح

دِسِ أَ  خِرِینَ مِنَ النَّبیِیَن وَ إلََِ بَیتِ الْحقَح لیَِن وَ الْح وََّ رُهُ الَح نح حَشَََ اللََُّّ عَزَّ ذِكح

نَ... وَ أَقَامَ... ثُمَّ  ئیِلَ فَأَذَّ َ سَلِیَن ثُمَّ أَمَرَ جَبْح دٌ فَصَلََّ "الْحرُح مَ مُُمََّ تَقَدَّ

مِ  قَوح هَدُونَ... "باِلح فَ قَالَ لَِمُح عَلََ مَا تَشح  9؛«فَلَمََّ انحصََِ

سوی به |بر اساس این روایت، از جمله آیاتی که خداوند، ]در شب معراج[ در سیر شبانه پیامبر

دستور المقدس ]و حضور در آن[ به او نشان داد، گردهمایی تمام انبیا و رسولان بود. جبرئیل، بهبیت

اد ]و آنان نماز ایستپیشاپیش تمام برگزیدگان الهی به  |خداوند اذان و اقامه گفت. سپس پیامبر

 دهید...؟ از آنان پرسید: به چه شهادت می |نیز به او اقتدا کردند[. پس از اتمام نماز، پیامبر

 دو نکته مهم:
ق( نیز 128« )صحیح مسلم». اقامه نماز جماعتِ تمام پیامبران به امامت خاتم پیامبران، در 8

 نین است: ثبت شده است. فرازی از این روایت در کتاب مذکور چ

، فَإذَِا مُوسَى قَائِمٌ یصَلِّی... وَ إذَِا 
ِ
نَحبیِاء وَ قَدح رَأَیتُنیِ فیِ جَََاعَةٍ مِنَ الَح

رَاهِیمُ قَائِمٌ یصَلِّی... فَحَانَتِ  یمَ قَائِمٌ یصَلِّی... وَ إذَِا إبِح نُ مَرح عِیسَى ابح

لَاةُ   2فَأَمََحتُهُم."الصَّ

مبرانی نظیر حضرت موسی، حضرت عیسی و حضرت ابراهیم را بنا بر این روایت، نبی مکرم، پیا
  نماز آنان شد.دید که مشغول نماز بودند؛ او هنگام نماز، پیش

بیان شد، صرفاً ناظر  2تفسیری که در منابع معتبر حدیثی خاصه و عامه در ارتباط با آیه دوم .1

شونده، پیامبران شگر، پیامبر است و پرسشسو با ظاهر آیه، پرسبه باطن نیست. بنا بر تفسیر روایی، هم
رتبط صرف استبعادِ قابل پاسخ، تفسیرِ دیگر، سزاوار نیست. مپیشین هستند. با وجود تفسیر مأثور، به

 1.دلیل استاز سورۀ یونس سخن بی 51دانستن این آیه با آیۀ 

                                           
نیز ثبت شده است با این تفاوت که بعد تجاج القمی و الإح. همین روایت در تفسیر 53، ح818 - 811، ص1ر.ک: الكافی، ج 9.
سَلحنا مِنح قَبحلِكَ مِنح رُسُلنِا...، فَقَالَ رَسُولُ اللََِّّ »، فرمایش ذیل نیز اضافه شده است: «فَلَمَّا انْصَرفََ»از  دُ مَنح أَرح قَالَ اللََُّّ لَهُ: سَلح یا مُُمََّ

هَدُون؟... (. طبرسی در 121، ص1؛ البرهان، ج319، ص1؛ الإحتجاج، ج133 - 131، ص8القمی، ج )ر.ک: تفسیر «عَلََ مَا تَشح

الإحتجاج روایت بسیار مهم دیگر از امیرمؤمنان ثبت کرده است. حضرت در فرازی از این روایت طولانی آیۀ مذکور را مرتبط با 
ا»، 111، ص8از پیامبران پیشین دانستند )ر.ک: ج |معراج و پرسش پیامبر لُهُ  ...أَمَّ سَلحنا مِنح قَبحلكَِ مِنح رُسُلنِا،  قَوح ئلَح مَنح أَرح وَ سح

 (.«نَبیِناَ... بَرَاهِینِ  فَهَذَا مِنح 

 (.121)821، ح829، ص8مسلم، ج . ر.ک: صحیح2
 . 19: الزخرف. 2
تی مخالفان نیز هستند. ها حبرخی از مفسران معتقدند که اگر چه مخاطب، پیامبر است؛ اما مراد از این خطاب، تمام امت 1.

شوندگان نیز پیروان با ایمان و یا تمام پیروان پیامبران هستند. اینان معتقدند که تفسیر روایی مذکور، تنها اشاره به باطن پرسش
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 هادو. ملاقات پیامبر با انبیای دیگر در آسمان
 کرد: روایت  ×از امام صادق« قیهالف»در کتاب « صدوقشیخ»

سِینَ  هُ بخَِمح ی بهِِ أَمَرَهُ رَبُّ ِ  صَلَاةً فَمَرَّ عَلََ النَّبیِینَ  إنَِّ رَسُولَ اللََِّّ لََّْا أُسِح

أَلُونَهُ عَنح شَی رَانَ فَقَالَ بأَِی نَبیِ نَبیِ لََ یسح نِ عِمح تَهَى إلََِ مُوسَى بح  حَتَّى انح
ٍ
ء

 أَمَرَكَ رَبُّ شَی
ٍ
سِینَ ء فِیفَ فَإنَِّ  كَ فَقَالَ بخَِمح أَلح رَبَّكَ التَّخح صَلَاةً فَقَالَ اسح

تَكَ لََ تُطیِقُ ذَلكَِ.   5أُمَّ

در شب معراج دستور داد تا ]او و امتش[  |خداوند به پیامبر

جا آورند. او از کنار یكایك پیامبران گذشت روز بهپنجاه نماز در شبانه
د[. هیچ یك از ایشان از او چیزى نپرسید تا به ]و با ایشان ملاقات کر

رسید؛ او پرسید: پروردگارت چه دستوری به تو  ×موسى بن عمران

گفت: از  ×داد؟ پیامبر پاسخ داد: پنجاه نماز. حضرت موسى

ها را کم کند زیرا امتّ تو توان این دستور پروردگارت بخواه تعداد نماز
 . دهند(را ندارند )آن را انجام نمی

 پیام روایت فوق در برخی جوامع اولیه و معتبر عامه نیز آمده است؛ مانند:
 ق(:128) 81«مسلمصحیح »ق( و 118) 88«حنیلبن احمد  مسند»ق(، 139) 81«المصنف»آ. 

لِ...  بَغح مََرِ، وَدُونَ الح ِ قَ الْح ةٌ أَبحیضُ طَوِیلٌ فَوح اقِ، وَهُوَ دَابَّ بَُْ أُتیِتُ باِلح

بیِاءُ.فَرَكبِحتُهُ حَ  نَح بطُِ بهِِ الَح تیِ یرح قَةِ الَّ َلح تُهُ باِلْح دِسِ فَرَبَطح .. تَّى أَتَیتُ بَیتَ الْحقَح

. 

برایم براق )سواری تیزرو( حاضر شد؛ بُراقی سفید، از درازگوش 
 المقدسبیتتر... سوارش شده تا تر و از قاطر )استر( کوچک)خر( بزرگ

ای دیگر افسارش را به حلقه آمدم. وقتی رسیدم همانند پیامبران
 بستم... . 

                                           
، 81اند )ر.ک: المیزان، ج(. البته مفسران دیگر بعُد این دیدگاه را روشن دانسته21 - 23، ص82آیه دارد. )ر.ک: الأمثل، ج

 (.819ص
مسند و غیر مسند در برخی از تألیفاتش از امام  صورتبهصدوق . شیخ 211، ح852، ص8الفقیه، ج یحضرهلامن . ر.ک: 5

من ها است )ر.ک: روایتی را ثبت کرده که حاوی سه پرسش و پاسخ بسیار سودمند در خصوص این ملاقات ×العابدینزین

 (.2، ح191؛ الأمالی، ص1، ح822؛ التوحید، ص213، ح851، ص8الفقیه، ج یحضرهلا
 .113، ص1. ر.ک: ج 81
 (.81919) 81933، ح811، ص3. ر.ک: ج 88
 (.195)821، ح819، ص8. ر.ک: ج 81
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 |با اندک اختلاف در متن، همین پیام را از پیامبر 83ق( در دو شمارۀ192)« بخاریمحمد »ب. 

 روایت کرده است. مضمون قسمتی از روایت به این شرح است: 
با حیوان سواری تندرو و سفید که برایم آماده شده بود، به همراه 

]در آسمان اول[  ×اول رفتیم. نزد حضرت آدمجبرئیل به آسمان 
ای پیامبر آمدی پسرم وآمده، بر او سلام کردم. او به من گفت خوش 

و حضرت  ×خدا. به آسمان دوم رفتیم. ]آنجا[ نزد حضرت عیسی

رسیدم. ...به آسمان سوم رفتیم... ]آنجا[ نزد حضرت  ×یحیی

ارم رفتیم... ]آنجا[ رفته و به او سلام کردم. به آسمان چه ×یوسف

رفته و به او سلام کردم. به آسمان پنجم  ×نزد حضرت ادریس

رفته و به او سلام کردیم. به  ×رفتیم... ]آنجا[ نزد حضرت هارون

رفته و به او سلام  ×آسمان ششم رفتیم... ]آنجا[ نزد حضرت موسی
کردم... هنگامی که از کنارش گذر کردم گریست. ...به آسمان هفتم 

رفته و به او سلام کردم.  ×رفتیم... ]آنجا[ نزد حضرت ابراهیم
...سپس به بیت المعمور و سدرة المنتهی برده شدم... پنجاه نماز بر 

از من  ×من واجب شد، پذیرفتم. هنگام بازگشت، حضرت موسی
پرسید: چه کردی؟ گفتم: پنجاه نماز بر من واجب شد. او گفت: امت 

زنند؛ برگرد و از خدا بخواه تخفیف ، سر باز میتو از اطاعت این فرمان
 دهد... .

بودن معراج و رخُداد آن در بیداری و دیدار آیات الهی با دو چشم سر، مشهور ظاهرا جسمانی
تعدادی از بزرگان نامدار عامه نیز پشتوانه این اعتقاد را همراهی جماعت  81روایی و اعتقاد شیعه است.
رتبه سلف از صحابه و تابعان و پیروانشان و همچنین بیشتر متأخران از یبسیاری از مسلمانان عال

با جسم  |طبق این اعتقاد، سرعت سیر پیامبر 89دانند.فقها و محدثان و متكلمان و مفسران می

                                           
تُ مَعَ »: 3112، ح91، ص9؛ ج 3112، ح815، ص1البخاری، جصحیح  83. اقُ، فَانحطَلَقح ةٍ أَبحیضَ...البَُْ یلَ حَتَّى ...وَ أُتیِتُ بدَِابَّ ِ

جِبْح

نٍ وَ نَبیِ... حَباً بكَِ مِنَ ابح تُ عَلَیهِ، فَقَالَ: مَرح نحیا...فَأَتَیتُ عَلََ آدَمَ، فَسَلَّمح مََءَ الدُّ  .«أَتَیناَ السَّ

 و قال اكثر الْفسرین: و هو الظاهر من مذهب»، 121، ص5البیان، ج؛ مجمع 111، ص5القرآن، ج فی تفسیرر.ک: التبیان  81.

 .«أصحابنا و الْشهور فی اخبارهم؛ أن اللََّّ تعالَ صعد بجسمه حیاً سلیمًَ حتى رأى ملكوت السموات و ما ذكره اللََّّ بعینی رأسه

ذهب معظم السلف و الْسلمین: الَ أنّه اسِاء بالجسد و فی الیقظة. و هذا هو الْق. و هو »، 321تا  321، ص8. ر.ک: الشفاء، ج89

حنبل و جَاعة عظیمة من الْسلمین. و هو قول أكثر الْتأخرین من الفقهاء و و هو قول الطبْى و ابن ابر و أنس...عباس و جقول ابن

فالَكثرون من طوائف الْسلمین اتفقوا علَ أنه أسِى بجسد »، 153، ص11الغیب، ج؛ مفاتیح «الْحدثین و الْتكلمین، و الْفسرین

ق([... فی الَسِاء جَلا حسنة  455وقد لْص القاضی عیاض])»، 115، ص1النووی(، جصحیح مسلم )؛ شرح «...|رسول اللَّّ

و الذی دلّت علیه الَحادیث الصحیحة الكثیرة، هو ما ذهب إلیه معظم السلف و »، 112، ص3القدیر، ج؛ فتح «نفیسة فقال:...
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شریفش در معراج، فراتر از سیر حضرت سلیمان که مسیر دو ماه راه را در مجموع صبح و عصر 
الارضِ تخت بلقیس از یمن تا شام، کمتر از یک ید فراتر از( سرعت طیو نظیر )و شا 82پیمودمی
فرشته وحی که از جسم  81، همانند|بوده است. پیامبر 82زدن، توسط یکی از اولیای الهیپلک

مسیر  پیماید؛ناشدنی میمند است و مسیر عرش تا فرش و بالعکس را با سرعت وصفلطیف بهره
وشنود فتگالمقدس تا ملکوت را با بیتهزارسالۀ المقدس و مسیر پنجاهبیتمسجدالحرام تا یک ماهه 
  85سوم شب گذراند.هایش، کمتر از یکو توقف

 روایات غیر معراجیه .2
محدثان بزرگ در جوامع اولیه و معتبر حدیث شیعه، روایات متعدد و متنوع در وقوع ملاقات با 

وگو اند. تعداد قابل توجه از روایات، در ارتباط با گفتکرده اند، ذکرظاهر وفات یافتهمعصومانی که به
یافته در غیر خواب و یا احتضار است. گفتنی است که تعداد نشینی معصوم حیّ با معصوم وفاتو هم

افته در غیر ینشینی غیر معصوم با معصوم وفاتوگو و همقابل توجه از روایات نیز در ارتباط با گفت
  ر است؛ مانند:خواب و یا احتضا

 مسجدالحراممکرم با برخی از پیامبران در یک. ملاقات نبی 
 ابزاری روایت کرد:به سندش از عطیه  الدرجات ق( در کتاب بصائر151صفّار ) محمد

یمََنیِ فَسَلَّمَ عَلَیهِ  نِ الح كح  الرُّ
ِ
بَةِ فَإذَِا آدَمُ بحِِذَاء كَعح طَافَ رَسُولُ اللََِّّ باِلح

 رَجُلٍ طَوِیلٍ فَسَلَّمَ عَلَیهِ رَسُ 
ِ
َجَرِ فَإذَِا نُوحٌ بحِِذَاء ولُ اللََِّّ ثُمَّ انحتَهَى إلََِ الْح

  11.رَسُولُ اللََِّّ

در مقابل  ×در حال طواف کعبه بود؛ با حضرت آدم |پیامبر

رو شد و به او سلام كرد. هنگامى كه به حجر الاسود ركن یمانى روبه
 ]که[ قامتی بلند داشت سلام کرد. ×رسید، به حضرت نوح

                                           
قلت: و الروایات عن الإمام أحمد تشیر إلى »، 811، ص1؛ المسائل و الرسائل، ج«الْلف من أن الْسِاء بجسده و روحه یقظة...

 «.یقظة لا مناما |ما ذهب إلیه الجمهور من أن الإسراء و المعراج كان بجسد رسول اللهّ

رٌ . 82 رٌ وَ رَوَاحُهَا شَهح هَا شَهح یحَ غُدُوُّ سلیمان های نقلیه مرسوم زمان حضرت (. اگر فرض شود با وسیله81: )سبأ وَ لسُِلَیمََنَ الرِّ

شود. این مسیر طولانی را حضرت کیلومتر طی می 1211و در دو ماه  8311کیلومتر پیموده شود، در یک ماه  11در هر روز 
 (.111، ص2القرآن، جپیمود )ر.ک: مفاهیم سلیمان در مجموع صبح و شام می

فُكقالَ الَّذی عِنحدَهُ عِلحمٌ مِنَ الحكتِابِ أَنَا آتیكَ بهِِ قَبحلَ أَ . 82 تَدَّ إلَِیكَ طَرح  (.11: )نمل ...نح یرح

 .153، ص11الغیب، ج. ر.ک: مفاتیح 81
ی بهِِ : »×امیرمؤمنان. 85 طیِ سُلَیمََنُ... إنَِّهُ سُِِ قَحصَ  فَهَذَا أَفحضَلُ مََِّا أُعح جِدِ الَح َرامِ إلََِ الْحسَح جِدِ الْح رٍ وَ عُرِجَ بهِِ فِ  مِنَ الْحسَح ی مَسِیَرةَ شَهح

مََوَاتِ مَسِیَرةَ خََحسِیَن أَلحفَ عَامٍ فیِ  .(111، ص8)الإحتجاج، ج« لَیلَةٍ... ثُلُثِ  مِنح  أَقَلَ  مَلَكُوتِ السَّ

 .83، ح121، ص8الدرجات، جر.ک: بصائر  11.
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  ^دو. ملاقات امام صادق و امام کاظم با امام باقر

 به او فرمود:  ×خثعمی روایت کرد که امام کاظم الرحمنصفّار به سندش از عبدمحمد 

بَلَ  تَقح  اسح
ِ
رَاء حح نَا إلََِ الصَّ وَالهِِ فَلَمََّ بَرَزح ضِ أَمح تُ مَعَ أَبیِ إلََِ بَعح  هُ خَرَجح

مَعُهُ  مَ عَلَیهِ فَنزََلَ إلَِیهِ أَبیِ جَعَلحتُ أَسح یةِ فَسَلَّ أحسِ وَ اللِّحح شَیخٌ أَبحیضُ الرَّ

فَ  یخُ وَ انحصََِ ناَ فَتَسَاءَلََ طَوِیلًا ثُمَّ قَامَ الشَّ یقُولُ لَهُ جُعِلحتُ فدَِاكَ ثُمَّ جَلَسح

تَوَارَى عَنحهُ... قَالَ: هَذَا أَبیِ... أَبیِ وَ قَامَ ینحظُرُ فیِ قَفَاهُ حَتَّى  18وَدَّعوَ 

.11  

رفتیم كه در صحرا با سوى یكى از مزارعش مى( به×با پدرم )امام صادق

پیرمردى که موی سر و محاسنش سفید بود مواجه شدیم، پدرم پیاده شد و به 
گفت: فدایت شوم؛ مدت طولانی با هم شنیدم كه پدرم مىاو سلام كرد، مى
پس پیرمرد برخاست و با پدرم خداحافظی کرد و رفت و پدرم از سخن گفتند؛ س

كرد تا اینكه از چشم ناپدید شد. ]در ادامه، امام پشت سر به او نگاه مى

 ( بود.×[ فرمود: او پدرم )امام باقر×صادق

 ^سه. ملاقات امام هشتم با نیاکان پاکش

 شرح ذیل است: به ^ان طاهرشگر ملاقات امام هشتم با نیاکسه روایت از روایات حکایت

اند وشاء روایت کردهعلیِ بنِ صفّار به سندشان از حسن )حسین( ( و محمد 3حمیری )قرن الله عبد

 در خراسان به او فرمود:  ×که امام رضا

تُهُ. تَزَمح   13رَأَیتُ رَسُولَ اللََِّّ هَاهُناَ وَ الح

 را دیدم و در خدمتش بودم. |اینجا پیامبر

                                           
( 311، ص9عشر )ر.ک: ج نیالإثالأئمة معاجز بحرانی در مدینة  هاشم(، سید 313الأخبار )ر.ک: ص کاشانی در نوادرفیض  18.

اند؛ اما الدرجات همین روایت را ذکر کرده (، از بصائر311، ص12و ج 138، ص2الانوار )ر.ک: ج مجلسی در بحارباقر و محمد
 اند.ثبت کرده «وَدَّع»که در مصدر آمده است، « ورَِعَ»جای به
اندک تفاوت در حدیث شماره سوم تکرار شده با این تفاوت که : این روایت با 81، ح111، ص8الدرجات، ج. ر.ک: بصائر 11
 بازگو کرد. ×این واقعه را برای امام رضا« الْبِلَادِأَبِیبْنِ إِبْراَهِیم »

َ »، 2، ح121، 8، ج«الکافی»؛ 8، ح121، ص8الدرجات، جبصائر  ؛8195، ح311الإسناد، ص. قرب 13 دُ بحنُ یححیى عَنح أَحْح دَ بحنِ مُُمََّ

ضَا سََنِ الرِّ  عَنح مُسَافرٍِ أَنَّ أَبَا الْح
ِ
اء دٍ عَنِ الحوَشَّ بَارِحَةَ وَ هُوَ یقُولُ...قَالَ:. ×مُُمََّ  .«..إنِِّی رَأَیتُ رَسُولَ اللََِّّ الح
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به او  ×صدقه روایت کرد که امام رضا بنالإمامة به سندش از محمد آملی در دلائل ی طبر

 فرمود:

سَُیَن، وَ عَلیِ بحنَ  سََنَ، وَ الْح لَقِیتُ رَسُولَ اللََِّّ، وَ عَلیِاً، وَ فَاطمَِةَ، وَ الْح

فَرَ، وَ أَبیِ ]صَلوات دَ، وَ جَعح سَُیِن، وَ مُُمََّ َعِیَن[ فیِ لَیلَتِ عَلَیهِمح اللََُّّالْح ی أَجَح

نَانیِ مِنیَِن وَ بَینهَُ... رَسُولُ  هَذِهِ... فَأَدح عَدَنیِ بَیَن أَمِیِر الْحُؤح   11. اللََِّّ وَ أَقح

در همین شب  ]پیشوایان معصوم قبل از خودم را ملاقات کردم[، 
 19پیامبر نزدیک من شد و مرا بین خود و امیرمؤمنان نشاند.

اند که امام وشاء روایت کردهعلیِ بنِ ق( به سندشان از حسن 251) اربلیو علی  حمیریالله عبد

 مقدمه به او فرمود: بی ×رضا

بَارِحَةَ. قُلحتُ: أَبُوكَ؟! قَالَ: أَبیِ. قُلحتُ: أَبُوكَ؟!  إنَِّ أَبیِ كَانَ عِنحدِی الح

فَراً كَانَ یجیِقَالَ: أَبیِ. قُلحتُ: أَبُوكَ؟! قَالَ: فیِ الْحنَاَمِ، إِ  ءُ إلََِ أَبیِ نَّ جَعح

عَلح كَذَا، یابنی فَیقُولُ: یا دَ ذَلكَِ، بنی افح عَلح كَذَا. قَالَ فَدَخَلحتُ عَلَیهِ بَعح افح

  12.فَقَالَ لیِ: یا حَسَنُ، إنَِّ مَناَمَناَ وَ یقَظَتَناَ وَاحِدَةٌ 

از . بپدرم دیشب پیش من بود. گفتم: پدرت؟ فرمود: ]بلى[ پدرم

 ×پرسیدم پدرت؟ فرمود: ]آرى[ پدرم ]البته[ در خواب. ]امام[ صادق

فرمود: پسرم آمد و مى]نیز[ همیشه ]پس از شهادتش[ پیش پدرم مى
 فلان كار را انجام ده. ...حسن! خواب و بیدارى ما یكى است.

ن وشاء است. مؤید ایعلیِ بنِ سبب ضعف باور حسن از باب توریه و به« فیِ الْمَنَامِ»گویا ذکر 
  12است.« خواب و بیدارى ما یكى»برداشت، سخن پایانی امام است که فرمود: حسن! 

 «سام»با جناب  ×چهار. ملاقات گروه یمنی به همراه امیرالمؤمنین

ها از پیامبر درخواست ای از یمنی، روایت کرد که عده«مناقب»ق( در کتاب 911مازندرانى )

، زمین شکافته شد و قبر و ×و کارگردانی امیرمؤمنان |مه با بیان پیامبرمعجزه کردند؛ در ادا

                                           
 .335/32، ح322. ر.ک: ص11
 ترجمه، توضیحی است. 19.
ضَا».، 313، ص1الغمة، ج؛ كشف 8191، ح311الإسناد، ص. قرب 12 سََنِ الرِّ یا حَسَنُ، إنَِّ مَناَمَناَ وَ یقَظَتنَاَ ، قَالَ: ×..عَنح أَبیِ الْح

 . «وَاحِدَةٌ 

 (313، ص12الانوار، ج )ر.ک: بحار« إلیه آخرا ×لعل فی ذكر الْنام توریة لضعف عقل السائل كمَ أشار». علامه مجلسی: 12
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تابوت آشکار گشت. پیرمردی با چهره درخشان همانند ماه شب چهارده و با محاسن بلند در حالی که 

 ،«سام»خود را  ×تکانید از قبر خارج شد. او ضمن عرض ارادت به امیرمؤمنانخاک را از سرش می

 فی کرد. فرازی از روایت چنین است: پسر نوح، معر

ضُ وَ ظَهَرَ لَْحدٌ وَ تَابُوتٌ فَقَامَ  رَح تِ الَح لََأحلََُ شَیخٌ یتَ  التَّابُوتِ  مِنَ  فَانحشَقَّ

ابَ مِنح رَأحسِهِ... وَ صَلََّ عَلََ  َ رِ وَ ینحفُضُ التُُّّ بَدح قَمَرِ لَیلَةَ الح هُهُ مِثحلَ الح وَجح

نُ نُوحعَلیِ وَ قَالَ... أَنَا سَ    11.امُ بح

  ×با وصی حضرت موسی« عبایه اسدی»پنج. ملاقات 

 اند:روایت کرده« اسدیعَبایه »آشوب به سندشان از شهرصفّار و ابنمحمد 

مِنیَِن  یَئَةِ وَ أَمِیُر الْحُؤح مِنیَِن وَ عِنحدَهُ رَجُلٌ رَثُّ الِح دَخَلحتُ عَلََ أَمِیِر الْحُؤح

بلٌِ عَلَیهِ یكَلِّ  ذِی مُقح مِنیَِن مَنح هَذَا الَّ جُلُ قُلحتُ: یا أَمِیَر الْحُؤح مُهُ فَلَمََّ قَامَ الرَّ

غَلَكَ عَنَّا؟ قَالَ: هَذَا وَصِی مُوسَى   15.أَشح

پوشى آنجا بود، حضرت رسیدم، مرد ژنده ×خدمت امیرمؤمنان

كرد، وقتى كه آن مرد برخاست، گفتم: یا وگو مىبا وى گفت
ین مرد كه بود كه صحبت با او شما را از توجه به ما امیرالمؤمنین! ا

 بود. ×باز داشت؟ فرمود: او وصى موسى

رَثُّ »جای الدرجات روایت کرده با این تفاوت که به همین حدیث را از بصائر الخرائج و الجرائح
یَئَة   یَئَة  »، «الْه  31تر است.آورده که مناسب «حَسَنُ الْه

  ×حاب امیرمؤمنان با وصیّ حضرت عیسىشش. ملاقات تعدادی از اص

 ×كثیر و غیر او، حدیثی از امام صادقبن الرحمن ای از محدثان بزرگ با سند خود از عبدعده

 اند که خلاصه آن چنین است: روایت کرده

عازم جنگ صفین بود از فرات  ×هنگامی که امیرمؤمنان

گرفت و  گذشت و به كوه نزدیك شد. وقت نماز عصر حضرت وضو
بََلُ عَنح »اذان گفت. وقتى كه از اذان فارغ شد،  فَلَقَ الجح هَامَةٍ بَیضَاءَ  انح

                                           
  .311-335، ص1. ر.ک: ج11
 .112، ص1طالب، جأبیآل ؛ مناقب 85، ح111، ص8جالدرجات، . ر.ک: بصائر 15
 . 111، ص8. ر.ک: ج31
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َةُ  مِنیَِن وَ رَحْح لَامُ عَلَیكَ یا أَمِیَر الْحُؤح هٍ أَبحیضَ فَقَالَ السَّ یةٍ بَیضَاءَ وَ وَجح حح
بلِِ

كوه شكافته گشت و شخصی با موی سر و محاسن و  ؛«اللََِّّ وَ بَرَكَاتُهُ 

صورتى سفید و نورانی آشكار شد و به حضرت سلام داد. ...حضرت 
برادرم! شمعون بن حمّون الصفا؛ وصى »پس از جواب سلام فرمود: 

شمعون پاسخ « روح القدس عیسى بن مریم، حال تو چگونه است؟
. در ادامه پس از بیان «خوب است، خدا تو را رحمت كند...»داد: 

فظی، كوه به هم آمد و مطالب مهم توسط شمعون و خداحا
به جنگ رفت. عمار یاسر و مالك اشتر و هاشم بن  ×امیرمؤمنان

عتبه و ابوایوب انصارى و قیس انصارى و عمرو بن حمق خزاعى و 
ن (... شاهد ایعنهماللّه[ التیهان )رضیو أبوالهیثم ]بنعبادة بن صامت 

شتر وگو بودند و بینش آنان در مجاهده همراه آن حضرت بیگفت
 38شد.

  نبی مکرم و امیرمؤمنان )عهم(با « نباتهبن اصبغ »هفت. ملاقات 

 به او فرمود: ×نباته روایت کرد که امام حسینبن آشوب از اصبغ شهرابن

با یک چشم بر هم را رُودررُو ببینی؟ ... |خداخواهی رسولمی

فَإذَِا  فَدَخَلحتُ » زدن از مسجد کوفه وارد مسجد قبا شدند. وی گفت:

مِنیَِن  31أَنَا برَِسُولِ اللََِّّ مُُحتَبٍ  تُ فَإذَِا أَنَا بأَِمِیِر الْحُؤح رَابِ برِِدَائهِِ فَنظََرح فیِ الْححِح

سَرِ  عَح نََامِلِ وَ هُوَ  قَابضٌِ عَلََ تَلَابیِبِ الَح فَرَأَیتُ رَسُولَ اللََِّّ یعَضُّ عَلََ الَح

 33؛«...یقُول
رداء خود را جمع كرده و در  |امبروقتى داخل شدم دیدم پی

 دامن فلانی ×میان محراب نشسته. نیز نگاه كردم دیدم امیرمؤمنان

انگشت به دندان گرفته و به فلانی  |نبی مکرم را گرفته است.

 فرمود:... .می

                                           
؛ )با سند دیگر و اختلاف اندک در 9، ح811؛ الإرشاد، ص112المناقب، صفی ؛ الثاقب 118، ص8الدرجات، ج. ر.ک: بصائر 38

 .112، ص1طالب، جأبیآل ؛ مناقب 21، ح213، ص1، ج«متن(؛ الخرائج و الجرائح
؛ «(حبا»، 339، ص8، ج«النهایة« )»الاحتباء: هو أن یضمّ الإنسان رجلیه إلى بطنه بثوب یجمعهما به مع ظهره ویشدّه علیها» 31.
احتبى الرجل: إذا جمع ظهره وساقیه بعمامته، وقد یحتبی »؛ «(حبو»، 313، ص85العروس، ج )تاج« احتبى بالثوب: اشتمل»

 «(.حبا»، 828، ص81العرب، ج)لسان « بیدیه
التلابیب جَع التلبیب: ما فی موضع اللبب من الثیاب و »؛ در پاورقی این کتاب آمده: 91، ص1طالب، جأبیآل . ر.ک: مناقب 33

 .819، ص11، ج«الانوار بحار»؛ ر.ک: «یعرف بالطوق. و الَعسر الشدید او الشوم و الْراد به...
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  ×هشت. ملاقات گروهی از شیعیان با حضرت علی

 فرمود:  ×ه امام صادقالدرجات به سندش از سَمَاعَة روایت کرد ک بصائر

 ×ای از شیعیان بعد شهادت امیرمؤمنان نزد امام مجتبیعده

 ×آمده از او درخواست معجزه کردند. حضرت فرمود: اگر امیرمؤمنان

شناسید؟ گفتند: آری. فرمود: پرده را کنار بزنید؛ ]تا پرده را ببینید می

کار توانستند اننمی ای کهگونهرا دیدند به ×را کنار زدند[ امیرمؤمنان

از  ؛«یمُوتُ مَنح مَاتَ مِنَّا وَ لَیسَ بمَِیتٍ »فرمود:  ×کنند. امیرمؤمنان

عنوان حجت میرند ولى در واقع مرده نیستند و كسى بهما هم مى
 31براى شما باقى خواهد ماند.

 ×با امام باقر« مهرانسماعة بن »نُه. ملاقات 

 به او فرمود:  ×روایت کرد که امام صادقبه سندش از سَمَاعَة  صفّارمحمد 

بَیتَ  خُلِ الح . قَالَ: قُمح فَادح فَر؟ قُلحتُ: نَعَمح تَهِی أَنح تَرَى أَبَا جَعح ...تَشح

فَر   39.فَدَخَلحتُ فَإذَِا هُوَ أَبُو جَعح

را ببینى؟ گفتم: آرى. فرمود: به این  ×آیا میل دارى امام باقر

  اق شدم و حضرت را دیدم.اطاق برو و نگاه كن. ...وارد اط
الدرجات مطلب ذیل را اضافه کرده که در نسخه کنونی آن مشاهده از بصائر  الخرائج و الجرائح

 شود: نمی

دَه یعَةِ مََِّنح مَاتَ قَبحلَهُ وَ بَعح مٌ مِنَ الشِّ فَرٍ وَ مَعَهُ قَوح   32....فَإذَِا أَبُو جَعح

 اندبعد از او وفات كرده اى از شیعیان كه قبل ودیدم حضرت با عده
 نشسته است.

  |نبی مکرمده. ملاقات خلیفه اول با 

 فرمود:  ×الله ]بن[ سِنَان روایت کرد که امام باقرالدرجات به سند صحیح از عبد بصائر

                                           
مٌ .»، 1، ح129، ص8ر.ک: ج 31. مِنیِنَ  ..أَتَى قَوح رِفُونَ أَمِیَر الْحؤُح مِنیَِن فَسَأَلُوهُ قَالَ تَعح دَ قَتحلِ أَمِیِر الْحؤُح سََنَ بحنَ عَلیِ بَعح یعَةِ الْح إذَِا  مِنَ الشِّ

مِنیَِن لََ ینحكِرُونَهُ  َ فَرَفَعُوهُ فَإذَِا هُمح بأَِمِیِر الْحؤُح تُّح فَعُوا السِّ ةً عَ  رَأَیتمُُوهُ قَالُوا نَعَمح قَالَ فَارح مِنیِن... وَ یبحقَى مَنح بَقِی مِنَّا حُجَّ ...وَ قَالَ أَمِیُر الْحؤُح  .«لَیكُمح

 .1، ح129، ص8الدرجات، جر.ک: بصائر  39.
 . 181، ص1. ر.ک: ج32
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جِدِ قُبَا  طَلَقَ إلََِ مَسح رٍ[ ثُمَّ انح مِنیَِن[ بیِدِهِ ]أَبیِ بَكح ...أَخَذَ ]أَمِیُر الْحؤُح

ر... .فَدَ    32خَلَا فَوَجَدَا رَسُولَ اللََِّّ یصَلِّی فَجَلَسَا حَتَّى فَرَغَ فَقَالَ یا أَبَا بَكح

سوی مسجد قبا بهدست خلیفه اول را گرفت و  ×امیرمؤمنان

را در حال نماز یافتند. نشستند  |آمد. همین که داخل شدند پیامبر

 رمود:... .به خلیفه اول ف |تا نماز حضرت تمام شد. پیامبر

همین آموزه در برخی از جوامع حدیثی  31،الدرجات علاوه بر ده روایت با همین پیام در بصائر
 35خورد. مانند روایت مسند، در معتبرترین کتاب حدیثی شیعه یعنی الکافی،دیگر نیز به چشم می

مفید  اشتۀ شیخنگ 18و روایات دیگر در کتاب الإختصاص، 11أبوسعید المكاریحیان بن موثقۀ هاشم 
القلوب، ابوبکر که از امکان ملاقات ق( در کتاب إرشاد 118دیلمى ) ق(. طبق روایت حسن183)

با وارد مسجد ق ×پیامبر و سخن گفتن با او پس از رحلتش در شگفت بود، به همراه امیرمؤمنان

قات را از ی وقوع این ملاشد و پیامبر را دید که رو به قبله نشسته است. خلیفه اول با تعجب چگونگ
ی الْحَ در پاسخ به این آیه استشهاد فرمود:  |نبی مکرمخود پیامبر پرسید.  یاها لَُْحح ذِی أَحح تىإنَِّ الَّ  وح

 قَدِیرٌ كُلِّ شَی إنَِّهُ عَلَ
ٍ
كند زیرا تردید كسى كه زمین مرده را زنده كرد، یقیناً مردگان را زنده مىبى ؛ء

 11اناست.او بر هر كار تو
  |نبی مکرمیازده. ملاقات منصور دوانیقی با 

حکایت کرد که منصور  ربیع بنالدعوات به سندش از محمد طاوس در کتاب مهج  بنسید 
 گونه توضیح داد: را این ×نکردن نقشه شومش نسبت به امام صادقدوانیقی سرّ عملی

تُ  مح رَ وَ  بهِِ... فَتَمَثَّلَ  ...فَلَمََّ هَََ لیِ رَسُولُ اللََِّّ بَاسِطَ ذِرَاعَیهِ قَدح تَشَمَّ

تُ وَ اللََِّّ لَوح فَعَلحتُ  َرَّ وَ عَبَسَ وَ قَطَبَ حَتَّى كَادَ أَنح یضَعَ یدَهُ عَلَی فَخِفح احْح

 مِنح 
ِ
هُمح إلََِّ بنی لَفَعَلَ وَ كَانَ مِنِّی مَا رَأَیتَ وَ هَؤُلََء  فَاطمَِةَ وَ لََ یجحهَلُ حَقَّ

یعَة... . ِ   13جَاهِلٌ لََ حَظَّ لَهُ فیِ الشََّ

                                           
عبدالله جای الهداة ذکر کرده، به عاملی در کتاب اثباتحر  . نکته: در سندی که شیخ88، ح121، ص8الدرجات، ج. ر.ک: بصائر 32
 اند.الدرجات، همه امامی و عادلسلیمان که مجهول هست، ذکر شده است. سلسله سند در بصائربن الله سنان، عبدبن 
، 81، 88، 81، 5، 2، 9، 1»، احادیث یزورون الموتى و أن الموتى یزورهم ×، باب فی أن الأئمة8الدرجات، ج. ر.ک: بصائر 31

 «.82و 81،89
 .83، ح933، ص8ی، ج. ر.ک: الكاف35
 . «قَدْ أَمَرْتُكَ فَأَطعِْهُ...»...: 123. ر.ک: الإختصاص، ص11
 .129تا  121. ر.ک: همان، ص18
(؛ 811الکبری )صالقلوب و الهدایة  بحرانى در تفسیر البرهان دو منبع برای این حدیث ذکر کرده است: ارشادهاشم . سید11

  .392، ص1همچنین ر.ک: البرهان، ج
 .852. ر.ک: ص13
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را  |همین كه در مرتبه اول تصمیم كشتنش را گرفتم پیامبر

هاى خود را گشاده و تا آرنج بالا دیدم بین من و او فاصله شد؛ دست
زده نسبت به من بسیار ناراحت و خشمگین است. در مرتبه دوم كه 

و  خیلى به من نزدیك شد |رشمشیر را بیشتر كشیدم دیدم پیامب

تصمیم داشت اگر من گزندى برسانم كار مرا بسازد. باز جرأت كردم 
گیرها است. در مرتبه سوم كه شمشیر را و با خود گفتم این كار جن

هاى خود را گشوده به من نزدیك شد پنجه |خارج كردم پیامبر

بود،  بود... چشمانش قرمز شده بود و خشم فراوان در صورتش پیدا
هاى خود بفشارد. بخدا ترسیدم اگر او را بیازارم نزدیك بود مرا در پنجه

مرا كیفر كند. دیدى كه دیگر با او چه معامله كردم. مقام  |پیامبر

را هر كس منكر شود نادان است و از  ÷این فرزندان فاطمه زهرا

 داى نبرده است. مبادا این جریان را كسى از تو بشنود. محمّدین بهره
بن ربیع گفت: پدرم این جریان را پس از مرگ منصور برایم نقل كرد. 

شدن محمّد من نیز پس از مرگ مهدى و موسى و هارون و كشته
 امین نقل كردم.

پیام احادیث متنوع که تعدادی از آنها در این گفتار گزارش شد، وقوع ملاقات با برخی 
 بعد از رحلت ایشان است. ×معصومان

 روایی امکان وقوعی شهود معصومان در حالت بیداری ب. شواهد 
شایان ذکر است که برخی از روایات، شاهد خوبی برای ملاقات شهودی با معصومان هستند؛ 
مانند: ملاقات با برخی از نیکان، توسط معصوم و غیر معصوم، در گزارشات روایی. پذیرش این آموزه 

مکان ارتباط و شهود معصومان باشد؛ زیرا، زمانی ملاقات تواند مؤید و مؤکد بسیار شایسته برای امی
اشند مند بمند باشند. اگر آنان از حیات بهرهبا نیکان مقدور است که آنان از حیات بعد از وفات بهره

اولی  اند نیز از حیات بهره داشته و باز به طریقترین بشریتبه طریق اولی پیشوایان معصوم که کامل
 شرح ذیل است: بهبا ایشان ممکن خواهد بود. دو نمونه از این روایات ارتباط و ملاقات 

 با زنان بهشتی ÷ملاقات حضرت خدیجه .9

ان با زن ÷الإمامة ملاقات حضرت خدیجهصدوق در کتاب الأمالی و طبری در کتاب دلائل شیخ

ایت ا روبهشتی )ساره، آسیه، مریم و کلثوم خواهر حضرت موسی یا صفورا دختر حضرت شعیب( ر

 چنین است:  ×از امام صادق« عمربن مفضل »اند. فرازی از این واقعه به روایت کرده
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ِ
نَُّ مِنح نسَِاء رطوَِالٍ كَأَنََّّ وَةٍ سُمح بَعُ نسِح هَاشِمٍ، بنی ...إذِح دَخَلَ عَلَیهَا أَرح

زَنیِ یا خَدِ  : لََ تََح دَاهُنَّ ، فَقَالَتح لَِاَ إحِح سَلَناَ رَبُّكِ فَفَزِعَتح مِنحهُنَّ یَجةُ! فَأَرح

نُ أَخَوَاتُكِ، أَنَا سَارَةُ، وَ هَذِهِ  آسِیةُ بنِحتُ مُزَاحِمٍ وَ هِی  إلَِیكِ، وَ نَحح

تُ مُوسَى  رَانَ، وَ هَذِهِ كُلحثُومُ أُخح یمُ بنِحتُ عِمح نََّةِ، وَ هَذِهِ مَرح رَفیِقَتُكِ فیِ الجح

رَان نِ عِمح رِكِ مَا تَلیِ النِّسَاءُ. فَجَلَسَتح وَاحِدَةٌ  ؛ بَعَثَناَ اللََُّّ إلَِیكِ بح لنِلَیِ مِنح أَمح

رَى خُح ابعَِةُ مِنح  عَنح یسَارِهَا، وَ الثَّالثَِةُ بَینَ  عَنح یمِینهَِا، وَ الَح یدَیَها، وَ الرَّ

  11. خَلحفِهَا...

هاشم بر او وارد شدند گون بلندبالا مانند زنان بنىچهار زن گندم

ترسید، یكى از آنها گفت: اى خدیجه غم مخور كه  او از آنها

ام و این پروردگارت ما را فرستاده و ما خواهران تو هستیم؛ من ساره

آسیه دختر مزاحم كه رفیق تو است در بهشت و این مریم دختر عمران 

و این كلثوم خواهر موسى بن عمران است. خدا ما را فرستاده تا مانند 

م. یكى سمت راستش نشست و یكى سمت زنان از تو پذیرائى كنی

 ... .چپش و سومى برابرش و چهارمى پشت سرش

 ملاقات پیامبر با دو شهید .2

 نماز |ق( در کتاب المناقب به سندش از ابوعلقمه روایت کرد: پیامبر921خوارزمی)موفق 

 جا آورد. آنگاه، رو به ما كرد و فرمود: صبح را با ما به

؛ دیشب، عمویم حمزة بن «لبارِحَةَ عَمّی...رَأَیتُ ا» یاران من!

فَدَنَوتُ مِنهُمَ ...طالب را دیدم عبدالمطّلب و برادرم جعفر بن ابى

 باِلْب فَدَیناكَ : قالَ أفضَلَ؟ وَجَدتُُا الَعَمَلِ  ایفَقُلتُ: بأَِبی أنتُمَ،
ِ
وَ  اء

لاةَ عَلَیكَ، و سَقی الْ هاتِ، وجَدنا أفضَلَ الَعَمَلِ: الصَّ ، و حُبَّ الَمَّ
ِ
اء

 .لبٍِ طاعَلیِ بنِ أبی

                                           
 .«...هَذِهِ صَفُورَاءُ بنِحتُ شُعَیبٍ...»، 82، ح22الإمامة، ص؛ دلائل 8، ش953صدوق، ص. ر.ک: امالی 11
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به آن دو نزدیك شدم و گفتم: پدرم فدایتان! كدام اعمال را 
انى رسبهتر یافتید؟ آن دو گفتند: پدران و مادران ما به فدایت! آب

  19داشتن امیرمؤمنان را بهترینِ كارها یافتیم.[ و دوست]به حُجّاج
، مقید به خواب نیست؛ این در حالی است که در گفتنی است که طبق روایت ابوعلقمه، دیدار

 عباس مقید به خواب است: ق( به روایت ابن923کتاب الدعوات تألیف راوندی )
ی... .[ النَّبیِ ]رَأَیتُ قَالَ ]لیِ   12[ فیِمََ یرَى النَّائِمُ عَمِّ

 دو نکته مهم:
الغمة به سندشان از حسن الإسناد و كشف  . بیداری و خواب معصوم یکی است. مؤلفان قرب8
 به او فرمود:  ×اند که امام رضاوشاء روایت کردهعلیِ بن   

فَراً كَانَ یجیِ إنَِّ أَبیِ كَانَ عِنحدِی بَارِحَةَ... إنَِّ جَعح ءُ إلََِ أَبیِ فَیقُولُ: الح

عَلح بنی یا عَلح بنی یا كَذَا، افح  یقَظَتَناَ وَ  مَناَمَناَ إنَِّ  حَسَنُ، یا. ...«كَذَا افح

  12.حِدَةٌ وَا

]نیز[ همیشه ]پس  ×پدرم دیشب پیش من بود. ...]امام[ صادق

فرمود: پسرم آمد و مى( مى×از شهادتش[ پیش پدرم )امام کاظم

 فلان كار را انجام بده. ...حسن! خواب و بیدارى ما یكى است.
ا آور امکان دیدار بلی پیامطریق او. بسیار روشن است که وقوع ملاقات با برخی نیکان، به1

 است.  ÷پیامبران و امامان، حتی حضرت زهرا

 در حالت احتضار ×ج. ادله روایی شهود حتمی معصوم

 کنار بالین محتضر و مشاهده آشکارِ  ^شمار زیادی از روایات، نسبت به حضور برخی معصومان

و اعتقاد به این واقعیت را اجماع  15رمفید این روایات را متوات صراحت دارند. شیخ 11آنها توسط وی،

                                           
 .93، ح21. ر.ک: ص19
 .112، ح51. ر.ک: ص12
 . 313، ص1الغمة، ج ؛ كشف8191، ح311الإسناد، ص. قرب 12
 .8، ح815، ص3. ر.ک: الكافی، ج11
ریشه  شود: متواتر و خبر واحد. متواتر ازبندی کلی بر اساس شمار راویان به دو دسته اصلی تقسیم مییم. روایت در یک تقس15
د که حدی باشبه معنای تتابع و در پی آمدن چیزی است و در اصطلاح، حدیثی است که شمار راویان آن در هر طبقه به« تواتر»

تر گاهی با لفظ و صیغه واحد و در بسیاری از موارد با الفاظ متفاوت و البته با عادتاً تبانی آنان بر دروغ محال باشد. احادیث متوا
گویند. روایات متواتر موجود در این « متواتر معنوی»و قسم دوم را « متواتر لفظی»معنا و مفاد مشترک هستند؛ قسم اول را 

تعریف متواتر بر آن صدق نکند و فاقد شرایط  (. هر روایتی که822پژوهش از قسم دوم هستند )ر.ک: آشنایی با علوم حدیث، ص
 (.821آن باشد، خبر واحد است )همان، ص
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 91داند.می 98آنها را مستفیض ها،مجلسی با اعتقاد به نهایتِ شهرت این آموزهعلامه  91داند.امامیه می
  93باشند.آنها فراتر از حدّ تواتر می دانستن دلالت این روایات، معتقد استعاملی با قطعی حرّ شیخ 

ذکر  «باب ما یعاین المؤمن و الكافر»روایت از این دست را ذیل  کلینی در الکافی هفدهمحمد 

 شرح ذیل است:بهکرده است. متن دو نمونه از این روایات 

 :×أسدی از امام صادقخالد  بنیک. عقبة 

ا؟ قَالَ: ذَلكَِ رَسُولُ اللََِّّ وَ عَلِی  ا وَ اللََِّّ. فَقُلحتُ: ...مَنح هََُ ...یرَاهََُ

خُلَا  لسُِ رَسُولُ اللََِّّ عِنحدَ رَأحسِهِ وَ عَلیِ عِنحدَ ...یدح مِنِ فَیجح نِ جََیِعاً عَلََ الْحؤُح

لَیهِ. فَیكبُِّ عَلَیهِ رَسُولُ اللََِّّ فَیقُولُ یا وَلیِ اللََِّّ! أَبحشَِح أَنَا رَسُولُ اللََِّّ.  رِجح

عَلَیهِ فَیقُولُ یا وَلیِ اللََِّّ! حَتَّى یكبَِّ  عَلیِ 45...ثُمَّ ینحهَضُ رَسُولُ اللََِّّ فَیقُومُ 

نُ أَبیِ شَِح أَنَا عَلیِ بح  99. طَالبٍِ...أَبح

بیند. گفتم: ...کدام دو نفر؟ فرمود: ...به خدا قسم آن دو را می 

پیامبر و حضرت علی را. ...پیامبر نزدیک سر و حضرت علی نزدیک 

ارت شنشینند. پیامبر و حضرت علی به او بپای محتضر با ایمان می

ای از قرآن در ادامه به آیه ×کنند. امام صادقداده خود را معرفی می

 92استناد فرمودند.

                                           
 «.تواتر الخبر به»...، 21المقالات، ص. ر.ک: أوائل 91
در  شود که راویان آنبه معنای سرازیرشدن آب است و در اصطلاح، به حدیثی گفته می« فاض الماء». مستفیض، از ریشه 98

اما بیشتر محدثان معتقدند که مستفیض حدیثی است که راویان آن در هر طبقه بیش از سه تن باشند  هر طبقه زیاد باشند،
 (.819)آشنایی با علوم حدیث، ص

 . 111، ص2ج« . ر.ک: بحار الانوار91
 «.قد تجاوزت حد التواتر ودلَلتها قطعیة»، 15، ص8الشیعة، ج . ر.ک: وسائل93

دَمُ عَلَیهِ عَلیِ...»: 822، ص8. ر.ک: المحاسن، ج91  .«...×فَیقح

... فیِ یونُسَ...: ». 99 ى...ثُمَّ قَالَ: إنَِّ هَذَا فیِ كتِاَبِ اللََِّّ عَزَّ وَ جَلَّ بشَُح ذِینَ آمَنوُا وَ كانُوا یتَّقُونَ. لَِمُُ الح نحیا وَ فیِ الَّ یَاةِ الدُّ خِرَةِ  فیِ الْح الْح

عَظِیملَ تَبحدِیلَ لكَِلمَِتِ اللََِّّ ذلكَِ هُ  زُ الح فَوح لى هاى خدا را تبدی؛ ترجمه آیه: در زندگى دنیا و در آخرت مژده براى آنان است. وعدهوَ الح

 (. 21: یونس) «نیست این همان كامیابى بزرگ است
رباره زیاد آدمی است. دو دیدگاه دبن . تنها راوی این روایت که توثیق خاص ندارد، سهل 8، ح811، ص3. ر.ک: الكافی، ج92

عیسى نیز همواره وی را غالی و دروغگو بن محمد بن وی مطرح است: یک: احادیثش ضعیف و غیر قابل اعتماد است. أحمد 
دو:  «(كان ضعیفا فی الحدیث غیر معتمد فیه»...، 151، ش819النجاشی، صر.ک: رجال)دانسته و او را از قم به ری تبعید کرد 

 (.9255، ش312، ص«لطوسیارجال»وی ثقه است )ر.ک: 
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یسار عجلی گفت: هنگام مرگ زکریا پسر شاپور حاضر بودم. وی شخص با ورع، دو. سعید بن 
  دادن دستش را گشود و گفت:با فضیلت و اهل خشوع بود. او قبل از جان

تح یدِی یا عَلیِ  .ابحیضَّ

 . ×ای علی دستم سفید شد

 در میان گذاشتم. حضرت در پاسخ سه مرتبه فرمود: ×آنچه دیده بودم را با امام صادق

  92.وَ اللََِّّ رَآهُ وَ اللََِّّ رَآهُ وَ اللََِّّ رَآه

 ( را دید.×به خدا قسم او )حضرت علی

« بن فضالا»اند. قه، امامی و ثقهالتیمی، بقیه راویان در این موثفضال بن علی بن غیر از حسن 
، شخصیت برجسته، اهل زهد و ×نیز به شهادت رجالیان، از اصحاب خاص و راوی از امام رضا

 وی فطحی بود اما هنگام مرگ مستبصر شد. ورع و ثقه در حدیث بود.
 شود.را نیز شامل می ×اطلاق این روایات، پس از رحلت معصومان

 

 گیرینتیجه

 ^. روایات فراوان در وقوع ملاقات با معصومان8شرح ذیل است: بهدست آمده بهاهم نتایج 

و هم از افراد عادی )اعم از  ^کنندگان، هم از معصومانبعد از وفاتشان ثبت شده است. ملاقات

. معتبرترین احادیث، در معتبرترین جوامع حدیثی فریقین، روایات معراجیه است. 1نیک و بد( هستند. 

المقدس و ملاقات با تعدادی از روایات مربوط به حضور پیامبر در گردهمایی پیامبران در بیت این

نبی مکرم با دو شهید )حضرت حمزه و جعفر طیار( و ملاقات حضرت . ملاقات 3آنان در آسمان است. 

سته هدان شایاند. این دست از روایات شاآور روایت کردهخدیجه با زنان بهشتی را برخی از محدثان نام

یافتگان معصوم در بیداری هستند؛ زیرا، اثبات امکان وقوعی شهود برای امکان وقوعی شهود وفات

. 1طریق اولی مثبتِ همین حقیقت برای معصومان است. یافته در بیداری بهغیر معصومان وفات

 ه آشکارِ اهدکنار بالین محتضر و مش ^تعدادی از بزرگان، نصوص مربوط به حضور برخی معصومان

اند. آنها توسط وی را در نهایت شهرت، مستفیضه، متواتر بلکه فراتر از حدّ تواتر و اجماع امامیه دانسته

 شود.اطلاق این روایات، پس از رحلت معصومان را نیز شامل می

                                           
 .3، ح831، ص3ر.ک: الکافی، ج 92.
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 .ق8118اول، 
، محمد بن محمد مفید، قم: كنگره جهانى هزاره أوائل المقالات فی المذاهب و المختارات .81

 .ق8183شیخ مفید، اول، 
مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، آشنایی با علوم حدیث، دکتر علی نصیری، قم: انتشارات  .88

 ش.11ش. دوم، تابستان 11اول، بهار 
ث التراإحیاء مجلسی، بیروت: دار باقر بحارالانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الاطهار، محمد  .81

 .ق8113العربی، دوم، 
 .ق8182، سید هاشم بحرانی، تهران: بنیاد بعثت، اول، البرهان فى تفسیر القرآن .83
، صفّار، تحقیق: محسن كوچه باغىحسن بن ، محمد بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد .81

 .ق8111، دوم، قم: مكتبة آیة الله المرعشی النجفی
تاج العروس من جواهر القاموس، مرتضی زبیدی، تحقیق: علی شیری، بیروت: دارالفکر،  .89

 .ق8181اول، 
بن حسن طوسی، تحقیق: با مقدمه شیخ آغابزرگ تهرانى  ، محمدالتبیان فى تفسیر القرآن .82

 تا.، بی، بیروت: دار احیاء التراث العربىو تحقیق احمد قصیرعاملى
چهارم،  ، قم: مركز الحقائق الإسلامیة،، سید على میلانىتشیید المراجعات و تفنید المكابرات .82

 .ق8112
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 .ق8111الكتاب، سوم، قمى، قم: دارابراهیم بن القمی، على تفسیر  .81
تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة، محمد بن حسن حر عاملی، قم: مؤسسة  .85

 .ق8115، اول، آل البیت
التوحید، محمد بن علی بن بابویه، تحقیق: هاشم حسینی، قم: جامعه مدرسین، اول،  .11

 .ق8351
ل، ، او×قم: مدرسه امام مهدى اوندى، الدین رالخرائج و الجرائح، سعید بن هبة الله قطب .18

 .ق8115
الدین راوندى، قم: انتشارات مدرسه امام سلوة الحزین، سعید بن هبة الله قطب -الدعوات  .11

 .ق8112، اول، ×مهدى

الحدیثة(، محمد بن جریر بن رستم طبرى آملى صغیر، قم: بعثت، اول،  -دلائل الإمامة )ط  .13
 .ق8183
 تا.نیف الشیعة، آقا بزرگ الطهرانی، بیروت: دارالأضواء، دوم، بیالذریعة إلى تصا .11
، محمد بن حسن طوسی، تحقیق: جواد قیومى اصفهانى، قم: مؤسسة النشر الطوسیرجال  .19

 ش.8323، سوم، الاسلامی
النجاشی )فهرست أسماء مصنفی الشیعة(، احمد بن على نجاشی، قم: مؤسسة النشر رجال  .12

 ش.8329 ، ششم،الاسلامی
 م.8512 -ق 8112شرح مسلم، النووی، بیروت: دارالكتاب العربی،  .12
 .ق8112الشفاء بتعریف حقوق المصطفى، قاضی عیاض، عمان: دارالفیحاء، دوم،  .11
صحیح البخاری، محمد البخاری الجعفی، تحقیق: محمد زهیر، تعلیق: د. مصطفى دیب  .15

 .ق8111البغا، نشر: دار طوق النجاة، 
مسلم، مسلم بن حجاج نیشابوری، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت: دار إحیاء  صحیح .31

 تا.التراث العربی، بی
 .ق8181کثیر و دارالکلم الطیب، اول، فتح القدیر، محمد شوکانی، بیروت: دار ابن .38
ول، ، ا^الحدیثة(، عبد الله بن جعفر حمیری، قم: مؤسسة آل البیت -قرب الإسناد )ط  .31

 .ق8183
اكبر غفارى و محمد آخوندى، تهران: الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، تحقیق: على .33

 .ق8112دارالكتب الإسلامیة، چهارم، 
 القدیمة(، تحقیق: سید رسول هاشمی محلاتی، تبریز: -كشف الغمة فی معرفة الأئمة )ط  .31
 .ق8318هاشمی، اول، بنی
 .ق8181دار صادر، سوم، لسان العرب، محمد بن منظور، بیروت:  .39
، فضل بن حسن طبرسی، تحقیق: با مقدمه محمد جواد مجمع البیان فى تفسیر القرآن .32

 .ق8321، تهران: انتشارات ناصر خسرو، سوم، بلاغى
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محدث، قم: دارالكتب الدین المحاسن، احمد بن محمد بن خالد برقی، تحقیق: جلال .32

 .ق8328الإسلامیة، دوم، 

عاجز الإئمة اثنى عشر و دلائل الحجج على البشر، سید هاشم بحرانی، قم: مؤسسة مدینة م .31

 .ق8183المعارف الإسلامیة، اول، 

المسائل و الرسائل المرویة عن الإمام أحمد بن حنبل فی العقیدة، ریاض: دار طیبة، دوم،  .35

 .ق8182

سة جا، مؤسیگران، بیمسند احمد بن حنبل، احمد بن حنبل، تحقیق: شعیب الأرنؤوط و د .11

 ق.8111الرسالة، الثانیة، 

المصنف فی الأحادیث والآثار، ابن أبی شیبة الكوفی، تحقیق: سعید اللحام، بیروت: دارالفكر،  .18

 ق.8115الأولى، 

 .ق8111، سوم، ، محمد بن عمر رازی، بیروت: دار احیاء التراث العربىمفاتیح الغیب .11

 تا. ، بی×ی، قم: موسسۀ امام صادقمفاهیم القرآن، شیخ جعفر سبحان .13

، محمد بن علی بن بابویه، تحقیق: علی اکبر غفاری، قم: انتشارات من لا یحضره الفقیه .11

 .ق8183اسلامی، دوم، 

طالب، محمد بن على بن شهرآشوب مازندرانى، قم: نشر علامه، اول، مناقب آل أبی .19

 .ق8325

جا، مؤسسة سیدالشهداء، بی -یخ مالك المحمودی المناقب، الموفق الخوارزمی، تحقیق: الش .12

 ق.8181مؤسسة النشر الإسلامی، 

كرمانى و محمدحسن محقق: ابوطالب بن طاووس، ، على العباداتمنهج و الدعوات مهج  .12

 .ق8188محرر، قم: دارالذخائر، اول، 

ى، پنجم، ات اسلام، سیدمحمدحسین طباطبایی، قم: دفتر انتشارالمیزان فى تفسیر القرآن .11

 .ق8182

 .ق8181، قم: مهر، اول، نفحات الأزهار، سید على میلانى .15

نوادر الأخبار فیما یتعلق بأصول الدین، ملا محسن فیض کاشانی، تحقیق: مهدی انصاری  .91

 ش.8328، اول، قمی، تهران: مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگى

 -رك بن اثیر جزری، تحقیق: محمود محمد طناحى النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، مبا .98

 ش.8322، چهارم، طاهر احمد زاوى، قم: مؤسسۀ مطبوعاتی اسماعیلیان

 .ق8185الهدایة الكبرى، حسین بن حمدان خصیبى، بیروت: البلاغ، 


